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     ‌ یادداشت 

    غلامرضا مسكني 
قاتلي كه دوســت صميمي خود را به خاطر اختلاف 
به گمان ســرقت چند ظرف عتيقه با ميله آهني به 
قتل رسانده و جسدش را در گوني نارنجي در پاركي 
در جنوب تهران رها كرده‌بود، در آســتانه چوبه دار 
با بخشش اولياي‌دم روبه‌رو شــد. اولياي‌دم اعلام 
كردند: »قاتل توبه كرده و در زندان به ديگران كمك 
مي‌كند. او را به شــرط پرداخت ديه مي‌بخشيم.‌« 
قاتل شــرط را پذيرفت و از چوبه دار فاصله گرفت. 

         
صبح روز چهارشنبه، سي‌ام سال ۱۴۰۱، تماسي تلفني 
با اداره پليس تهران برقرار شــد كه مأموران را به يكي از 
پارك‌هاي منطقه خزانه در جنوب تهران كشــاند. فرد 
تماس‌گيرنده گفــت: »در حال عبور از پــارك بودم كه 
چشمم به جسمي خونين داخل يك گوني نارنجي رنگ 
افتاد. دور گوني يك فرش كهنه پيچيده شده بود. كنجكاو 
شــدم و نزديك رفتم، اما بوي بدي از آن بيرون مي‌آمد. 

احتمال مي‌دهم جسدي داخل گوني باشد.«
تيمي از مأموران كلانتري ۱۶۱ خزانه بلافاصله به محل 
حادثه اعزام شدند. وقتي سر گوني را باز كردند، با جسد 
خونين مرد ميانسالي روبه‌رو شــدند. آثار ضربه شديد 
به سرش نشــان مي‌داد او چند روز قبل با اصابت جسم 

سختي به قتل رسيده‌است. 
   هيچ مدرك هويتي روي جسد نبود

تيم جنايي در بررسي جسد، هيچ مدرك شناسايي پيدا 
نكرد. اين فرضيه براي مأموران قوت گرفت كه مقتول در 
محل ديگري به قتل رسيده و عامل قتل براي اينكه ردي 
از خود به جا نگذارد، مدارك هويتي او را برداشته و جسد 

را داخل گوني در اين محل رها كرده‌است. 
همزمان با ادامه تحقيقات، جســد به دســتور بازپرس 
جنايي به پزشكي قانوني منتقل شد. پزشكي قانوني اعلام 

كرد چند روزي از مرگ مقتول مي‌گذرد. 
   شناسايي مقتول

از ســوي ديگر، مأموران پليس پرونده افراد گمشده را 
بررســي كردند و به شكايتي رســيدند كه اعضاي يك 
خانواده اعلام كرده بودند پدر ميانسال‌شان به نام »نويد« 
ناپديد شده ‌اســت. از آنجايي كه مشــخصات ظاهري 

مقتول با نويد شــباهت زيادي داشــت، خانواده وي به 
پزشكي قانوني دعوت شدند و در آنجا جسد پدرشان را 

شناسايي كردند. 
   ردزني تا دوستان مقتول

با شناســايي مقتول، مأموران تحقيقات خود را براي 
يافتن قاتل ادامه دادند. آنها دريافتند نويد روز حادثه 
با يكي از دوســتانش به نام »رحيم« قرار داشته‌است. 
خانواده مقتول نيز تأييد كردند كه پدرشان روز حادثه 
گفته اســت به خانه رحيم مي‌رود و پس از آن ناپديد 

شده‌است. 
اطلاعات به‌ دست آمده، پليس را به سمت رحيم برد. تيم 
جنايي او را به عنوان مظنون بازداشــت و به اداره پليس 
منتقل كرد، اما در بررسي‌ها مشخص شد او بي‌گناه است 

و قاتل، دوست مشترك آنها به نام »وحيد« است. 
   اظهارات دوست مقتول

رحيم در بازجويي بــه مأموران گفت: »نويد دوســت 
مشترك من و وحيد بود. روز حادثه او به خانه من آمد و 
بعد با هم به خانه وحيد رفتيم. ساعتي آنجا بوديم تا اينكه 
براي من كاري پيش آمد و از آنجا خارج شدم. چند ساعت 
بعد دوباره به خانه وحيد برگشتم، اما خبري از نويد نبود. 
وقتي سراغش را از وحيد گرفتم، گفت پس از رفتن من، 

او هم از آنجا رفته‌است.«
وي ادامه داد: »پس از اين ديگر از نويد خبري نداشتم. 
چند روز بعد دوبــاره به خانه وحيد رفتــم. از خانه‌اش 
بوي بدي به مشام مي‌رســيد؛ آنقدر بد كه قابل تحمل 
نبود. وحيد اسپند دود كرده‌بود و پنجره‌هاي خانه را باز 
گذاشته بود، اما بوي بد همچنان آزاردهنده بود. وقتي 
از او درباره بو پرســيدم، گفت یخچالش خراب شده و 
گوشت‌هاي داخل آن فاســد شده ‌است. حرف‌هايش را 
باور كردم، اما الان كه فهميدم دوســتم به قتل رسيده، 

احتمال مي‌دهم قاتل وحيد باشد.«
   دستگيري وحيد و اعتراف به قتل

با به دست آمدن اين اطلاعات، مأموران بلافاصله وحيد 
را بازداشت كردند. متهم در بازجويي‌ها با اظهار پشيماني 
به قتل دوســتش اعتراف كرد. وحيد در اعترافات خود 
گفت: »من و مقتول با هم دوســت صميمي بوديم و به 
خانه هم رفت و آمد داشــتيم. او حتي كليد خانه مرا هم 

داشــت و من به او اعتماد داشتم. 
مدتي قبل مسافرت بودم و وقتي 
به خانه برگشتم، متوجه شدم چند 
ظرف عتيقه و قيمتي كه در خانه 
داشتم، سرقت شده‌است. فهميدم 
او در نبود من به خانه‌ام آمده‌است 
و احتمال دادم ســرقت عتيقه‌ها 

كار او باشد.«
   درگيري بر سر عتيقه‌ها

متهم ادامــه داد: »وقتي مطمئن 
شدم او اموال مرا سرقت كرده، از 
نويد خواستم وسايلم را پس دهد، 
اما او قبول نمي‌كــرد. روز حادثه 
وقتي به خانه‌ام آمد و تنها شديم، 
دوباره ســر همين موضوع با هم 
مشــاجره كرديم. هر چقدر اصرار 
كردم، قبول نكرد. بــا هم درگير 

شديم. وقتي درگيري بالا گرفت، عصباني شدم و با ميله 
آهني كه در خانه داشتم، ضربه‌اي به سرش زدم. او خونين 

روي زمين افتاد.«
   پنهان كردن جسد و انتقال به پارك

قاتل ادامه داد: »از ترس جسد را در خانه‌ام مخفي كردم. 
پشيمان شده‌بودم و نمي‌دانستم با جسد دوستم چه كار 
كنم. چند روز بعد، رحيم دوباره به خانه‌ام آمد و متوجه 
بوي بد شد. ترسيدم راز قتل برملا شود. تصميم گرفتم 
جسد را داخل گوني بگذارم و فرش كهنه‌اي دور آن بپيچم 
و به بيرون منتقل كنم. من قصد قتل نداشتم و الان از ته 

دل پشيمان هستم.«
   محاكمه و حكم قصاص

متهم پس از اعتراف و بازسازي صحنه قتل، راهي زندان 
شــد. مدتي بعد در دادگاه كيفري يك استان تهران به 
جرم قتل محاكمه و به قصاص محكوم شــد. اولياي‌دم 
درخواست قصاص دادند و حكم قصاص نيز پس از تأييد 
در ديوان عالي كشور، براي سير مراحل اجرا به شعبه دوم 
اجراي احكام دادســراي امور جنايي تهران ارسال شد. 
قاتل در يك قدمي چوبه دار قــرار گرفت و نفس‌هايش 

به شماره افتاد. 

   تلاش تيم صلح و سازش براي بخشش
در حالي كه نام قاتل در ليست قصاصي‌ها قرار گرفته‌بود، 
واحد صلح و سازش دادسراي امور جنايي به سرپرستي 
قاضي شهرياري، سرپرست دادسرا، با برگزاري جلسات 
متعدد صلح و سازش، تلاش زيادي كردند تا از اولياي دم 

رضايت بگيرند. 
تلاش‌هاي تيم صلح و سازش ادامه داشت تا اينكه چند 
روز قبل، اولياي‌دم به شعبه اجراي احكام رفتند و اعلام 
كردند از قصاص قاتل گذشــت كرده‌اند، اما او بايد ديه 

مقتول را پرداخت كند. 
   شرط اولياي‌دم و نجات قاتل از چوبه‌دار

يكي از اولياي‌دم در اين‌باره گفت: »ما تصميم داشــتيم 
قاتل را قصاص كنيم، اما وقتي فهميديم او توبه كرده و در 
زندان به ديگران كمك مي‌كند، از قصاصش صرف نظر 
كرديم. ما به او يك ماه مهلــت مي‌دهيم تا ديه را فراهم 
كند. اگر در اين فرصت ديه را پرداخت نكند، حكم قصاص 

اجرا خواهد شد.«
متهم و خانواده‌اش شرط اولياي‌دم را پذيرفتند و بدين 
ترتيب، قاتل از چوبه‌دار فاصله گرفت. او به زودي از جنبه 
عمومي جــرم در دادگاه محاكمه خواهد شــد. پرونده 

همچنان در جريان است.

 قهرمانان بي‌نام 
در خط‌مقدم نجات 

جنگ، فقط خط‌مقدم ندارد. گاهي در همان لحظه‌اي 
كه مردم از كانون انفجار فاصله مي‌گيرند، عده‌اي مسير 
را برعكس طي مي‌كنند؛ به ســمت آتش، به ســمت 
ويراني، به سمت جايي كه هنوز اميدي براي نجات باقي 
مانده‌است. روايت جنگ رمضان، بدون نام امدادگران 
هلال‌احمر، روايتي ناقص است؛ قهرماناني بي‌ادعا كه 

ميان دود و آوار، زندگي را جست‌وجو كردند. 
آمارها اگر چه ســرد و بــي‌روح به نظر مي‌رســند، 
وقتي كنار هم قــرار مي‌گيرند، تصويري روشــن از 
يك مجاهدت بزرگ مي‌ســازند: بيــش از ۱۱ هزار 

مأموريت در بحبوحه جنگ، نجات بيش از ۷ هزار انسان از مرگ، و كشف پيكر بيش از 
۴هزارو۲۰۰ شهيد. اين اعداد، تنها داده نيستند؛ هر كدام قصه‌اي دارند از دستاني كه 
زير آوار جست‌وجو كردند، از نفس‌هايي كه در ميان گاز و خاكستر به زندگي بازگشتند. 
در شرايطي كه بيش از ۵۰۰ نقطه تنها در تهران هدف حمله قرار گرفت و هزاران واحد 
مسكوني، آموزشي و درماني آسيب ديد، هلال‌احمر نه‌تنها عقب ننشست، بلكه با آمادگي 
قبلي و تقويت ظرفيت‌ها، حضوري سازمان‌يافته‌تر از هميشه داشت. افزايش نيروهاي 
واكنش سريع به ۱۱۰ هزار نفر، شــارژ كامل انبارهاي امدادي، تأمين ميليون‌ها بسته 
غذايي و تجهيز گسترده لجستيكي، نشان داد كه تجربه جنگ‌هاي پيشين، اين‌بار به 

سرمايه‌اي براي تاب‌آوري ملي تبديل شده‌است. 
اما آنچه اين روايت را از يك گزارش عملياتي فراتر مي‌برد، »روحيه«‌اي اســت كه در 
دل آن جريان داشــت. امدادگراني كه در كمتر از ۴ دقيقه به محل اصابت مي‌رسيدند، 
تيم‌هايي كه با ســگ‌هاي زنده‌ياب در دل آوار دنبال نشــانه‌اي از حيات مي‌گشتند‌ و 
نيروهايي كه در كنار زخم‌هاي جســم، به درمان زخم‌هاي رواني مي‌پرداختند؛ همه 
و همه نشانه‌هايي از يك شبكه انساني منســجمند كه در سخت‌ترين شرايط، كاركرد 

خود را حفظ كرد. 
اين ميان، نبايد از هزينه‌ها چشم پوشيد. از دست رفتن تجهيزات امدادي، آسيب به مراكز 
خدماتي و حتي شهادت و مجروحيت امدادگران، بهاي سنگيني است كه براي حفظ 
جان ديگران پرداخت شــد. با اين حال، اين خسارت‌ها نه‌تنها مانع نشد، بلكه اراده اين 

مجموعه را براي ادامه مسير تقويت كرد. 
در كنار ميدان عمليات، ميدان روايت نيز فعال بود. مستندسازي حملات، ارائه اسناد 
در مجامع بين‌المللي و پيگيري حقوقي جنايات، نشان مي‌دهد كه هلال‌احمر صرفاً 
يك نهاد امدادي نيست، بلكه بخشي از حافظه تاريخي و حقوقي يك ملت در مواجهه 
با بحران است. جنگ رمضان، اگرچه ويراني‌هاي بســياري بر جاي گذاشت، اما يك 
حقيقت را نيز بار ديگر به اثبات رساند: در دل بحران، اين انسان‌ها هستند كه سرنوشت 
را تغيير مي‌دهند. امدادگراني كه به‌ جاي گريز، ايستادند و به‌ جاي تماشا، وارد ميدان 
شدند. شايد بتوان گفت آنها، بي‌آنكه نامشان در تيترها تكرار شود، ستون‌هاي پنهان 
تاب‌آوري جامعه‌اند؛ همان‌هايي كه وقتي همه‌ چيز فــرو مي‌ريزد، هنوز براي نجات، 

اميد و زندگي مي‌جنگند.

 كشف 3200 تن نهاده دامي
و شمش‌هاي نقره در تهران 

رئيس پليس امنيــت اقتصادي فراجا 
از كشــف گســترده نهاده‌هاي دامي 
احتكاري، صدهــا رأس دام قاچاق و 
مقادير قابل‌توجهي شمش نقره و ارز در 
عمليات‌هاي ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. 
به گــزارش »جوان«، ســردار حســين 
رحيمي از اجراي چندين عمليات همزمان 
در حــوزه مقابله با مفاســد اقتصادي در 
كشــور خبر داد و گفت: بــا بهره‌گيري از 
گزارش‌هاي مردمي و رصــد اطلاعاتي، 
اقدامات مؤثري در برخورد با ســوداگران 
اقتصادي انجام شده‌اســت. وي با اشاره 
به نقش مردم در كشــف جرائم افــزود: اطلاعــات دريافتي از شــهروندان از طريق 
پيام‌رسان‌هاي داخلي، نقش مهمي در شناسايي و برخورد با مجرمان اقتصادي داشته 

و پليس را در اجراي مأموريت‌ها ياري كرده ‌است. 
رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا با تأكيد بر تداوم برخورد با قاچاق و احتكار تصريح 
كرد: در ۲۴ ساعت گذشته، كارآگاهان پليس موفق شدند در استان‌هاي خراسان رضوي 
و كردستان، ۵۳۲ رأس دام سبك و سنگين قاچاق و بيش از ۳هزارو۲۰۰ تن انواع نهاده 

دامي احتكاري را كشف كنند. 
وي همچنين از كشف محموله‌اي سنگين از فلزات گران‌بها و ارز در پايتخت خبر داد و 
گفت: در بازرسي از دو واحد صنفي در تهران، ۶۵۳ شمش نقره يك كيلويي، ۸۵ كيلوگرم 
نقره آب‌شده، دو شمش طلاي يك كيلويي و ۱۸ هزار و ۴۲۵ دلار كشف شد كه ارزش 
مجموع آنها به بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان مي‌رسد. سردار رحيمي با بيان اينكه مقابله با 
اخلالگران اقتصادي با جديت ادامه دارد، تأكيد كرد: پليس امنيت اقتصادي بدون اغماض 
با افرادي كه در نظام اقتصادي كشــور اخلال ايجاد مي‌كنند برخورد خواهد كرد و اين 

اقدامات را در راستاي صيانت از حقوق مردم ادامه مي‌دهد.

   آرمين بينا 
مردي كه بــه خاطر مزاحمت بــراي زن مورد 
علاقه‌اش، مرتكب قتل شده و جسد را در انبار 
پنهان كرده بود، پس از تأييد حكم قصاص در 
ديوان عالي كشور، در يك قدمي چوبه دار قرار 
گرفت. متهم چنانچه موفــق به جلب رضايت 
اولياي دم نشود به زودي حكمش اجرا مي‌شود. 

         
ساعت 15:30 عصر روز شــنبه، شانزدهم دي‌ماه 
۱۴۰۲، تماسي تلفني با اداره پليس تهران برقرار شد 
كه مأموران را تا يك ساختمان سه‌طبقه قديمي در 
نزديكي خيابان سبلان كشاند. مردي وحشت‌زده 
از پشــت خط خبر داد كه بــرادرش در انبار خانه 
قديمي‌شان به طرز مشكوكي جان خود را از دست 
داده است. تيمي از مأموران كلانتري ۱۰۶ نامجو 
بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. آنها در انباري 
در طبقه همكف ساختمان، با جسد مرد ۶۱ ساله‌اي 
به نام »قنبر« روبه‌رو شدند كه چند روزي از مرگش 

گذشته و بوي تعفن تمام فضا را پر كرده بود. 
  آغاز تحقيقات جنايي

بررسي‌هاي اوليه حكايت از آن داشت قنبر كه معتاد 
بود و به تنهايي در خانه موروثي‌اش زندگي مي‌كرد، 
به قتل رسيده و عامل يا عاملان جنايت براي اينكه 
ردي از خود به جا نگذارند، جســد او را در انباري 
پنهان كرده‌اند. سپس بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران همراه با تيمي از كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهي در محل حاضر شدند و تحقيقات 

تخصصي خود را آغاز كردند. 
  روايت برادر: بوي بد از انبار مي‌آمد

برادر مقتول كه نخستين بار جسد را كشف كرده 
و حادثه را به پليس خبــر داده بود، در بازجويي به 
مأموران گفت: »برادرم معتاد بود و در طبقه همكف 
خانه ارثيه پدري‌مان زندگي مي‌كرد. طبقات ديگر 
هم خالي بود. چند ســال قبل ازدواج كرد و همراه 
همسر و دخترخوانده‌اش زندگي مي‌كرد تا اينكه 
همســرش فوت كرد و دخترخوانده‌اش هم رفت و 
او تنها شد.« وي ادامه داد: »چند روز قبل با برادرم 
تماس گرفتم، اما جواب نــداد. احتمال دادم براي 
ترك اعتياد به كمپ رفته باشد. امروز به خانه‌اش 
آمدم و بوي بدي به مشامم رســيد. وقتي رد بو را 
گرفتم، به انباري رسيدم. در انباري از بيرون قفل 

بود. كنجكاو شدم و قفل در را تخريب كردم. پتويي 
روي جسم متعفن افتاده بود، وقتي پتو را برداشتم، 

با جسد برادرم روبه‌رو شدم.«
  ردزني تا يك زن و مرد ناشناس

كارآگاهان در بررســي‌هاي ميداني دريافتند افراد 
خلافكار و معتاد زيادي به خانه مقتول رفت و آمد 
داشته‌اند. يكي از همســايه‌ها به مأموران گفت که 
چند روز قبل زن و مردي را ديده كه به خانه قنبر 
آمده و ساعتي بعد سراسيمه از آنجا خارج شده‌اند. 
مأموران بلافاصله دوربين‌هاي مداربســته محل را 

بازبيني كردند. تصاوير نشــان مي‌داد زن و مردي 
با حالتي آشفته و سراســيمه از خانه مقتول خارج 
مي‌شوند و ســوار بر خودروي سواري قنبر از محل 
دور مي‌شــوند. مأموران در جريان تحقيقات، پنج 
نفر را به عنوان مظنون بازداشــت كردند، اما پس 
از بررســي‌هاي دقيق مشخص شــد هيچ‌كدام از 
آنها قاتل نيســتند. كارآگاهان در تحقيقات از اين 
مظنونان به سرنخ مهمي دســت يافتند و متوجه 
شــدند زني كه روز حادثه وارد خانه قنبر شده بود 

»حميده«، خواهرزن سابق مقتول است. 
  دستگيري حميده و اعتراف

بدين ترتيب، مأموران حميده را تحت تعقيب قرار 
دادند و مدتي بعد او را بازداشت و به اداره پليس 

منتقل كردند. متهم در بازجويي‌ها تلاش كرد با 
اظهارات ضدونقيض مأموران را فريب دهد، اما در 
نهايت اعتراف كرد با همدستي مرد مورد علاقه‌اش 
به نام »حســام« مرتكب قتل شده است. حميده 
در اعتراف خود گفت: »مــن معتاد به موادمخدر 
بودم و براي مصــرف مواد به خانــه قنبر رفت و 
آمد مي‌كردم. او برايم مزاحمت ايجاد مي‌كرد تا 
اينكه تصميم گرفتم اين موضوع را با حســام در 

ميان بگذارم.« 
وي ادامــه داد: »حســام معتاد و راننده تاكســي 
اينترنتي است. مدتي قبل با او آشنا شدم و قرار بود 
با يكديگر ازدواج كنيم. روز حادثه با حسام به خانه 
قنبر رفتيم تا وسايلم را جمع كنم و ديگر به خانه او 
نروم كه با هم درگير شديم و حسام او را خفه كرد.«

  دستگيري حسام و اعتراف به قتل
با اعتراف متهم، مأموران حســام را شناســايي و 
بازداشــت كردند. متهم وقتي متوجه شد حميده 
ماجراي قتل را فاش كرده است، با اظهار پشيماني به 
قتل اعتراف كرد. حسام در بازجويي گفت: »شغلم 
راننده تاكسي اينترنتي است، اما معتادم. در پاتوق 
خلافكاران با حميده آشــنا شدم. تصميم داشتيم 
ازدواج كنيم تا اينكــه فهميدم قنبر براي زن مورد 
علاقه‌ام مزاحمت ايجاد کرده است. پيشنهاد دادم 
حميده وســايلش را از خانه او جمع كند و ديگر به 

آنجا رفت و آمد نداشته باشد.«
قاتل ادامه داد: »حميده پيشــنهاد مرا قبول كرد. 
روز حادثه به خانه قنبر رفتيم. در حال جمع كردن 
وسايل بوديم كه او شــروع به فحاشي كرد. خيلي 
عصباني شدم و با دستانم گلويش را گرفتم و فشار 
دادم تا صدايش به گوش همسايه‌ها نرسد. متوجه 
شدم خفه شده است. براي اينكه ردي از خودمان 
به جا نگذاريم، جســد را به انباري منتقل كرديم و 
بعد خودروي مقتول را سرقت و با آن فرار كرديم.«

  محاكمه و حكم قصاص
اولياي دم براي متهمان درخواست قصاص دادند. 
دو متهم پس از اعتراف و بازسازي صحنه قتل، راهي 
زندان شدند. مدتي بعد آنها در دادگاه كيفري يك 
استان تهران محاكمه شدند. قضات دادگاه، حسام 
را به جرم قتل عمد بــه قصاص و حميده را به جرم 

معاونت در قتل به حبس محكوم كردند. 
قاتل به رأي دادگاه اعتراض كرد، اما حكم قصاص او 
در ديوان عالي كشور تأييد شد. چند روز قبل پرونده 
براي سير مراحل اجراي حكم به شعبه يكم اجراي 
احكام ارسال شد. بدين ترتيب، قاتل در يك قدمي 

چوبه دار قرار گرفت.

با شرط پرداخت ديه
قاتل دوست صميمي

بخشش

رئيس پليس راهــور تهران بزرگ گفــت: از ابتداي ســال ۱۴۰۵ تاكنون، بيش از 
۵۹ هزار موتورســيكلت و خودرو در پايتخــت به دليل تخلفات حادثه‌ســاز از 
جمله عدم اســتفاده از كلاه ايمني، اســتفاده از تلفن همــراه در حين رانندگي و 
نبســتن كمربند ايمني توســط پليس راهور تهران بزرگ اعمال قانون شده‌اند. 
سردار موسوي پور‌ افزود: از ابتداي سال، بيش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ موتورسيكلت به دليل عدم 
استفاده از كلاه ايمني توسط راكبانشان، اعمال قانون شده‌اند. اين تخلف يكي از اصلي‌ترين 

عوامل تشديد‌كننده جراحات در سوانح مربوط به موتورسيكلت‌سواران است. 
رئيس پليس راهور تهران با اشاره به آمار تخلفات خودروها‌ گفت: همچنين بيش از ۱۶ هزار 
و ۶۰۰ خودرو به دليل استفاده رانندگان از تلفن همراه‌ حين رانندگي جريمه شده‌اند. تمركز 
راننده‌ روي صفحه موبايل، تمركز او را از مسير و خطرات احتمالي منحرف كرده و احتمال 

وقوع تصادف را به شدت افزايش مي‌دهد. 
سردار موسوي‌پور ادامه داد: در زمينه عدم بستن كمربند ايمني نيز، بيش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ 
خودرو مورد اعمال قانون قرار گرفته‌اند. متأســفانه همچنان شاهد عدم‌توجه كافي برخي 
رانندگان و سرنشينان به اين قانون حياتي هستيم، در حالي كه كمربند ايمني نقش بسيار 

مهمي در حفظ جان سرنشينان در هنگام وقوع تصادفات ايفا مي‌كند. 

ثبت 59 هزار تخلف حادثه‌ساز در تهران

حراج حضوري خودرو و کالا ) قم (

مؤسسه اي اقتصادي  در نظر دارد تعداد  35 دس�تگاه خودرو  شماره گذاری ) اوراقی 2 دس�تگاه ( و مقادیری کالا را  از طریق برگزاری حراج 
حضوری به فروش برساند.

* خودرو ه�ای اوراقی و اس�قاطی صرفاً ب�ه مراکز مج�از اس�قاط واگذار می گ�ردد.) ارائ�ه م�دارک هویتی مرک�ز مربوط�ه و معرفی نامه                                                  
نماینده الزامی است(

* انج�ام فراین�د اوراق ) ب�رش اتاق، شاس�ی و س�وراخ  نم�ودن انجی�ن ( مطاب�ق م�اده 721 قان�ون م.ا قب�ل از تحوی�ل کالا الزام�ی و به                                                                
عهده خریدار می باشد.

* متقاضیان بایستي 20% مبلغ خرید را به صورت نقدي یا چك تضمیني پرداخت نمایند.
دستگاه کارتخوان متصل به بانك های عضو شتاب در محل حراج موجود است.

زمان و مكان بازدید
یكشنبه مورخ  : 20 /1405/02 

ساعت : 30 : 9  الی 16  
* مكان های بازدید:  1 -  خودروها : الف -  قم ؛  کیلومتر 5 جاده جعفریه پارکینگهای : ایران، اسلامی و خلیج فارس.

ب -  ق�م  ؛  خیابان امام روبه روی 20 متری ش�هید بهش�تی، نرس�یده به تولید دارو جنب بانك س�په پ�لاک 167 – محل س�اختمان اداری                                                       
)  دو دستگاه خودروی  پراید و پژو (.

2– کالاها : الف - قم، خیابان امام – روبه روی 20 متری شهید بهشتی، جنب بانك سپه پلاک 167 ) محل ساختمان اداری (.
ب – کیلومتر 5 جاده سلفچگان جنب اردوگاه اتباع، انبار دوم ) انبار شرکت تعاونی روستایی (، روپوشها و قطعات ضایعاتی دستگاه ام آر آی.

زمان و مكان حراج ) فروش (
دوشنبه مورخ  : 1405/02/21 رأس ساعت 30 : 9 صبح 

** مكان فروش: قم، ابتدای بلوار امام موسی صدر) انتهای خاکفرج( بعد از استانداری ، سالن همایش فرهنگسرای جوان.
تلفن دفترفروش قم :  36709832 و 37703700 - 025 ) کسب اطلاعات بیشتر (

  9999125160 )ایتا(

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

مرد معتاد به طناب دار نزديك شد


